انترناسيونال ۳۶۰
كاظم نيكخواه

چرا چپها در مورد سنگسار سكينه ساكتند؟

حدود يك ماه است كه يك خبر در جهان طنين انداخته است و بارها در صدر اخبار رسانه هاي مهم دنيا قرار گرفته است: زني بنام سكينه محمدي آشتياني قرار است سنگسار شود و دو فرزندش براي نجات مادر خود از همگان كمك ميخواهند. كمپين و كارزاري جهاني به جريان افتاده است. از گرجستان تا يونان و برزيل و كشورهاي متعدد اروپا و آمريكا و آسيا ميليونها نفر سرنوشت سكينه را با نگراني دنبال ميكنند و مردم بسياري تلاش كرده اند به پيشبرد هدف اين كمپين به هر شكلي كمكي بكنند. تنها در يك قلم ۷۵۰ هزار نفر يكي از چندين طومار محكوميت سنگسار سكينه را امضا كرده اند. نهادهاي مدافع حقوق انساني و شخصيتها و هنرمندان و نويسندگان زيادي پا به اين كمپين گذاشته اند. بدون اغراق صدها رسانه مهم و رسمي دنيا عكس سيكنه را بارها در صفحات اول خود منتشر كرده اند٬ در برنامه هاي تلويزيوني تفسير و خبر و گزارش پخش كرده اند٬ و از او و دو فرزندش٬ از كميته بين المللي عليه اعدام و سنگسار و مينا احدي سخنگوي آن و مريم نمازي و روز سكينه و كنفرانس مطبوعاتي آنها و غيره سخن گفته اند٬ مصاحبه كرده اند و گزارش پخش كرده اند. حتي سران دولتها از اوباما و كلينتون و لولا و مقامات اتحاديه اروپا گرفته تا سران حكومت اسلامي ناچار شده اند از سكينه و حكم سنگسارش بارها سخن بگويند. قاعدتا هركس كه دلش براي انسانيت مي طپد تلاش ميكند گامي براي نجات اين زن كه اسير دست ديوهاي منحوس تاريخ شده است و قرار است اورا زجركش كنند٬ بردارد.  حزب كمونيست كارگري تمركز اصليش را اين مدت روي اين موضوع گذاشته است و با تمام توان دارد تلاش ميكند كه سكينه از سنگسار و اعدام خلاص شود و آزاد گردد٬ و ديگر احكام سنگسار دور انداخته شود و مجازات شنيع اعدام و سنگسار برچيده شود و جمهوري اسلامي عقب رانده شود و انسانيت گامي به جلو بردارد. اما در اين وسط از بقيه اپوزيسيون جمهوري اسلامي و بويژه از چپها و كمونيستها خبري نيست. مطلقا خبري نيست. نه اطلاعيه اي٬ نه بيانيه اي٬ نه كمپيني٬ نه شركتي در كمپين و تظاهراتهايي كه در چهارگوشه دنيا جريان دارد٬ نه تلاشي٬ نه حتي نقدي يا حداقل انعكاس اخبار اين موضوع مهم دنيا. واقعا قابل توجه نيست؟ حتي صدا و سيماي جمهوري اسلامي به شيوه خودش ناچارشده است خبر و فيلمي از تظاهراتها و كمپين نجات سكينه پخش كند و تقلا كند فشار عظيم آنرا از روي خود كمتر نمايد٬ اما با وجود اين كساني كه خودرا كمونيست و آزادي خواه و انسان دوست و ضد حكومت اسلامي و امثال اينها ميدانند در مورد موضوعي به اين مهمي كه توجه دنيا را به خود جلب كرده است و حكومت را به دست و پا انداخته است لام تا كام سخن نميگويند! قاعدتا همه جريانات چپ عليه مجازات شنيع و فجيع و ضد انساني سنگسار هستند. قاعدتا همه آنها كه مورد نظر من هستند عليه جمهوري اسلامي هستند. قاعدتا همه اين جريانات ميدانند كه اين مبارزه و تلاش انساني٬ يك ضربه جدي به جمهوري اسلامي است. سوال اينست كه چپها كجا هستند؟ بسيار برايم جالب است كه اعضاي گروهها و احزاب و جريانات سياسي پاسخ دهند كه چرا در مورد مساله اي از نظر ميليونها نفر مردم دنيا به اين مهمي حزب و سازمان و محفل و گروه متبوعه شان و حتي خودشان بطور فردي كاري نميكنند چيزي نميگويند. چرا در كنار مردم گوشه و كنار جهان در تظاهرات و كمپيني پا نميگذارند. چرا حداقل اخبار آنرا منعكس نميكنند؟ چرا نامه فرزندان اين زن محكوم به سنگسار را در نشريات و سايتهايشان درج نميكنند؟ چرا حمايت ميلوني مردم دنيا از اين زن زجر كشيده و بويژه حركت مردم دينا عليه حكومت توحش اسلامي شادمانشان نميكند؟ حتي اگر به هر دليلي نميخواهند تنشان به اين كمپين يا بهتر است بگويم اين جنبش جهاني بخورد٬ چرا بطور مستقل كاري نميكنند و تكاني نميخورند؟ اين سكوت و سكون را چگونه بايد توضيح داد؟
روي سخن من به همه آنهاييست كه خودرا چپ و كمونيست ميدانند. از حزب كمونيست ايران تا جريانات مختلف فدايي گرفته تا راه كارگر و جرياناتي كه تحت عنوان حزب حكمتيست و حزب اتحاد سخن ميگويند و همچنين محافل چپ و كارگري و حتي فعالين منفرد چپ. (تنها و تنها يك نوشته مغشوش بعد از حدود يك ماه از شروع اين جنبش در اين مورد از يكي از رهبران حزب حكمتيست منتشر شد كه آنهم كاملا معلوم بود كه محض خالي نبودن عريضه است و در اين شماره نشريه جداگانه به آن پرداخته شده است)
ميدانم كه جرياناتي كه نام بردم و آنها كه نام نبرده ام با هم تفاوتها و اختلافات زيادي دارند و دليل سكوتشان هم علي الاصول بايد با هم متفاوت باشد. اما هر دليلي داشته باشد مطلقا نميتوانم فكر كنم كه دليل قابل قبولي وجود داشته باشد. واقعا مثل روز روشن نيست كه وقتي زني به دست يك مشت گرگ خونخوار اسير شده هركسي موظف است كاري براي نجات او بكند؟ روشن نيست كه ما آدمها حتي اگر خودرا كمونيست هم نميدانستيم٬ بعنوان يك انسان مسئوليت داريم كه براي نجات اين زن كاري بكنيم؟ مخصوصا اگر اميدي براي نجات او وجود داشته باشد. كه اين اميد با اين جنبش جهاني و پاسخي كه گرفته اكنون كم نيست. آيا روشن نيست كه اين يك مبارزه سياسي و مهم  و موثر عليه توحش اسلامي حاكم در ايران است؟  آيا روشن نيست كه جنبش عليه سنگسار و اعدام تا همينجا گامهاي بلندي به جلو برداشته است؟
گفتم كه دلايل سكوت اينها با هم متفاوت است. ميدانم كه برخي از اينها به دليل دشمني هيستريكشان با حزب كمونيست كارگري در مورد مساله اي تا اين حد انساني و حساس فلج شده اند. اما آيا همين كه اين خصومت آنها را نسبت به مساله سنگسار و مبارزه جهاني براي سنگسار يك زن و تقاضاي كمك فرزندانش٬ زمين گير كرده است٬  نبايد نسبت به نفس اين دشمني و خصومت كور به فكر بيندازد؟  نبايد به اين فكر بيندازد كه اين خصومت دارد كار آنها را به كجا ميكشاند؟ 

اما همه اين جريانات قاعدتا اين مشكل را ندارند. مسائلشان بايد چيز ديگري باشد. بويژه براي من سوال است كه رفقاي كومه له و حزب كمونيست ايران چرا در مورد مساله اي به اين اهميت و حساسيت سكوت كرده اند؟  شايد كسي بگويد اين مساله مهمي نيست و مسائل مهم تري نسبت به سنگسار يك زن وجود دارد. شايد كسي بگويد در محور اين كمپين شخصيتهاي حزب كمونيست كارگري قرار دارند و ما با اينها اختلاف نظر داريم. شايد كسي بگويد اين كمپين  و مبارزات به دليل اختلاف غرب با جمهوري اسلامي برجسته شده است و امثال اينها...اما يكي لطف كند و بيايد سياه روي سفيد همين جوابها را رسما بدهد ببيند واقعا يك دقيقه ميتواند در يك بحث از اينچنين مواضعي دفاع كند. سوال بسادگي اينست سنگسار يك زن به شما مربوط نيست؟ فراخوان تكان دهنده دو جوان براي نجات مادرشان از دست دژخيمان از گور برخاسته شما را تكان نميدهد؟ اينكه جمهوري اسلامي به دليل قانون سنگسار اينچنين زير فشار قرار گرفته كه هر روز ناچار است عكس العملي نشان دهد و خودرا رسواتر كند شما را به شوق نمي آورد؟ اينكه براي اولين بار اين ما مردم و كمونيستها هستيم كه امر انساني مان را به صدر اخبار دنيا رانده ايم و توجه ها را در اقصا نقاط جهان به اعدام و سنگسار در ايران و به جنبش آزاديخواهانه در ايران و وضعيت زنان و مساله سرنگوني جمهوري اسلامي جلب كرده ايم موفقيتي شور انگيز نيست؟ و بالاخره اگر هم با اين حركت و جنبش جهاني و با حزب كمونيست كارگري مشكلي داريد نميتوانيد مستقلا و جداگانه كاري بكنيد؟ 
اينكه دامنه تاثير واقعي اين جريانات بر اين جنبش حتي اگر فعالانه در آن شركت ميكردند تا چه حد ميتوانست باشد موضوع بحث نيست. اينكه خيلي از اين جريانات در مورد موضوعات مهم ديگري هم ساكت بوده اند و هستند نيز اينجا موضوع بحث نيست. بلكه اين قابل توجه و بسيار قابل تعمق است كه آدمهايي كه خودرا كمونيست و آزاديخواه و راديكال و انقلابي و كارگري و امثال اينها ميدانند چگونه خود را قانع ميكنند كه در مورد مساله اي اين چنين انساني٬ اينچنين سياسي٬ و در عين حال اينچنين داغ و موضوع بحث در دنيا سكوت كنند و بي حركت بنشينند و نظاره گر خاموش ماجرا باشد؟ اين سوالي است كه امروز خواه نا خواه روي ميز همه جريانات سياسي قرار دارد و نميشود از آن طفره رفت. شخصا اميدوارم كه طرح اين سوال بطور علني باعث شود كه اين دوستان بهرحال فكري اساسي به حال اين موقعيت خويش بكنند.*
